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  چكيده
مهابهارات اثر حماسي هندوان روايتگر جنگ پاندوان و كوروها بر سرحكومت 

انجامد  در اين جنگ كه هيجده روز به طول مي. هستناپور استاي به نام  منطقه
در ميان باقي قهرمانان اين  ارجن. شوند پاندوان برپسرعموهاي خود پيروز مي

اين مقاله  .جهان پهلوان شاهنامه است ،هاي متفاوت شبيه رستم كتاب از نظرگاه
ا خدايان، است؛ ارتباط ب به مقايسه دو قهرمان از دو فرهنگ حماسي پرداخته

آگاهي از   ازدواج در شهري بيگانه، جنگ با حاصل اين ازدواج كه پسري است،
رفتن به سفرهاي خطرناك هفتگانه، كشتن برادر از   بخش، وجود دارويي زندگي

اين مقاله بر آن است كه  .جمله موارد مشترك ميان اين دو قهرمان است
هاي  ثر از داستانأمت مالاًسرايندگان مهابهارات در پرداخت شخصيت ارجن احت

كه به زعم بسياري از  هايي داستان ؛اند رستم بوده ايران درباره حماسي
هند، مهاجرت  سكايي داشتند ارتباطات فرهنگي ميان ايران و أپژوهشگران منش

 ها، باورها، اساطير، و بردن آيين ها از جمله سكاها به هند بسياري از اقوام و نژاد
هاي  اثرپذيري هندوان از داستان بدان سامان از دلايل هاي حماسي داستان

هاي  تواند باشد كه در اين مقاله ضمن اشاره به آنها، مشابهت حماسي ايران مي
پيش از اين نيز دارمستتر در . شد دو شخصيت نيز نشان داده خواهد  ميان
  .ودب  داده كيخسرو نشان  اي تاثيرپذيري حماسه هندوان را از داستان  مقاله
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   مقدمه
اوسـتا  وداهـا و   .انـد  ترين ايام با يكديگر ارتباط و مناسبت داشته هند از قديم و ايران

از ايران اقوام ونژادهاي گوناگون به هنـد  . اند بخشي از اين ارتباطات را در خود گرد آورده
يكـي از ايـن   . رقـم زدنـد   سرنوشـت ديـن و سياسـت را در آن سـامان     رهسپار گرديده،

بنابر اتفاق نظر  ،اند سكاها كه نژادي ناشناخته باقي مانده«. هاي مهاجر سكاها بودند گروه
  .)39:1382بهزادي، ( »اروپايي و احتمالاً آريايي هستند  و  بسياري از محققان جزء نژاد هند

هـا،   و مهاجمان در مهـاجرت بـه هنـد آداب، آيـين     سكاها مانند بسياري از مهاجران
خود را نيز بدان سـامان بردنـد و از آن ميـان احتمـالاً     ...  هاي حماسي و اساطير، داستان

هاي حماسي مربوط بـه رسـتم و خانـدان او نيـز بـه هنـد رسـيده و در سـاخت          داستان
ر نظـر بسـياري از   رستم و خاندان او بنـاب «. حماسي آنجا تاثير گذاشته است هاي داستان

محققان از نژاد سكايي و مهرپرست بوده و احتمالاً يكي از دلايل حذف نام او از اوسـتا و  
  .)438: 1380 رضي،( »است  خداينامه همين موضوع بوده

هاي حماسي ايـران   را از داستان مهابهاراتثيرپذيري أاي احتمال ت دارمستتر در مقاله
ر پـي نشـان دادن تـاثير احتمـالي حماسـه هنـدوان از       است و اين مقاله نيز د نشان داده

  .  هاي مربوط به رستم در پرداخت شخصيت ارجن است داستان
اي است كه باورهاي هندوان  ترين اثر حماسي هندوان و دنيا گنجينه مهابهارات كهن

. است الايام در ميان مردم هند به وداي پنجم معروف بوده را در خود گرد آورده و از قديم
مسـبب  . سـت 2و كوروهـا  1داستان اصلي اين كتاب درباره نبرد دو خانواده به نام پاندوان

رو در  يكي از كوروها، به قدرت پانـدوان اسـت، از ايـن     حسادت درجودهن، ،اصلي جنگ
پانـدوان را بـه     پـس از بـردن بـازي،     پي به دست آوردن قدرت، با آنان وارد قمـار شـده،  

هاي آوارگي  آنان نيز پس از پشت سر گذاشتن سال. كنند يآوارگي سيزده ساله مجبور م
 در اين جنگ كـه هيجـده  . شوند بودند با پسرعموها وارد جنگ مي  به طلب آنچه از دست داده

  .گيرند  پاندوان بر پسرعموهاي خود پيروز شده، حكومت را در دست مي ،انجامد روز به طول مي
 7و سـهديو  6، نكـل 5، بهيم سين4، ارجن3ترهاي راجه جدهش پاندوان پنج برادر به نام

  . ثيرگذار استأها ت كه از ميان آنها ارجن بسيار اهميت دارد و در داستان )1(هستند
                                                 
1. Pandava. 
2. Kuru. 
3. Yudhisthira. 
4. Arjuna. 
5. Bhima. 
6. Nakula. 
7. Sahadeva. 
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  معرفي ارجن
هاي مهابهارات شخصيتي است خـاص و منحصـر بـه فـرد و      ارجن در ميان شخصيت

كدام از پانـدوان   از اين نظر هيچ. كشد ها را بر دوش مي تقريباً بار بيشتر حوادث و جنگ
بـه هنگـام   . اتفـاق افتـاد   1ولادت او در كـوه شـت شـرنگ   . نيز با او قابل مقايسه نيستند

دهند كه مثل اين فرزند در جهان نيست و خانواده  ولادتش بزرگان به راجه پاند مژده مي
  .)135: 1، ج 1380مهابهارات،( شما از او نامدار خواهد شد

او به همراه بـرادران و كوروهـا در محضـر     .ارچ استارجن شاگرد كسي به نام دروناچ
دروناچارچ به سبب هوش، ارجن را بيشتر از ديگران دوسـت دارد و  . كنند استاد تلمذ مي

. كنـد  از اين رو چيزهايي به او مي آموزد كه از آموزش آنهـا بـه ديگـران خـودداري مـي     
  .شود بنابراين ارجن سر آمد شاگردان استاد مي

كند و حتي بـر او   وي است كه به همراه كرشن با ايندرا نيز مقابله ميارجن آن قدر ق
گيرند تا با ارجن بجنگد، تعدادي  ها از ايندرا اجازه مي اي از ديوته وقتي عده .آيد غالب مي

پس ارجن بر خلاف رستم بـا   .)208: همان( كشد كند و برخي را مي از آنها را زخمي مي
ه پيداست كه شاهنامه يا پردازندگان منابع آن تعدد خدايان ناگفت. افتد خدايان نيز در مي

بنابراين رستم به عنوان شخصـيتي محبـوب    ؛اند را به اعتقاد به خداي يگانه تبديل كرده
توانسته با خداي يگانه درافتد و چنين قدرتي نيز  نمي ،زند كه در سپاه نيكي شمشير مي

  . نه تنها در او كه در هيچ كس ديگري نيست
بـا توجـه بـه نظـر دارمسـتتر دربـاره       . هاي ميان ارجن و رستم بسـيار اسـت   اهتشب

ثيرپذيري داستان پاندوان از داستان كيخسرو، بايـد گفـت پردازنـدگان مهابهـارات در     أت
البتـه  . اند هاي مربوط به رستم بوده ثر از داستانأپرداخت شخصيت ارجن نيز احتمالاً مت

هايي  جدهشتر ميان رستم و ارجن نيز تفاوت طبيعي است كه چون شخصيت كيخسرو و
  .وجود داشته باشد
پـردازان هنـدي در پرداخـت     ثيرپذيري و اقتبـاس و تركيـب، داسـتان   أبا وجود اين ت

صـلابت   ،ارجـن يگانـه زمـان اسـت     هر چنداند  شخصيت ارجن بسيار ضعيف عمل كرده
حتي تا دم مرگ ـ   ـ ناپذير شاهنامه سعي دارد رستم را شكست. شخصيت رستم را ندارد

ارجن حتي از زني شكست مي خـورد و چـون   . كند نشان دهد، اما مهابهارات چنين نمي

                                                 
1. Satasrnga. 



  1385 پاييز و زمستان، هفتمزبان و ادبيات فارسي، شماره پژوهش /  106

ارجـن از پسـر خـود نيـز      .دهـد  آيد به صلح تن در مي بيند از پس مبارزه با او بر نمي مي
  .شود خورد و به دست او كشته مي شكست مي

او بـه  . كـاري از پـيش ببـرد   تواند  نمي 1حضور كرشن ها بي ارجن در بسياري از جنگ
كرشن در مهابهارات شخصيتي است كه بـا مـرگش قـدرت و    . كرشن بسيار وابسته است

ــدوان رو بــه زوال مــي  نيرومنــدترين خــدايان اســت بهگودگيتــااو در . رود حكومــت پان
اما رستم در شاهنامه جـز در داسـتان اسـفنديار كـه از سـيمرغ       .)485: 4ج مهابهارات،(

با اين همه رستم و ارجن، قدرتمنـد و  . در بقيه موارد متكي به خود استگيرد،  ياري مي
  . ندا يگانه زمان

به لحاظ جسماني نيز رستم قهرماني است تنومند آن قدر سنگين كه هيچ اسبي جز 
تر از كساني است كه در برابـرش   رستم نشسته بلند قامت. آورد رخش تاب وزن او را نمي

از اين منظر تنها . بايد به هنگام خوردن نيز غير عادي باشدچنين شخصيتي  .اند ايستاده
  . بهيم سين در ميان پاندوان شبيه رستم است

  
  مقايسه دو قهرمان
  ارتباط با ايندرا

اما به سبب  ،هند از او ياد شده است ايندرا از خداياني است كه در دو فرهنگ ايران و
يكـي از يـاران    بـه ديـو  و   مزديسـنا در  ،دهـد  تحولاتي كه در دو فرهنگ رخ مي تغيير و

ــورداود، (شــود  اهــريمن تبــديل مــي ــ115: 2ج ،1356پ ــز بهــار،114ـ ــي و ني ــا ب ) 9: ت
. اسـت  به معني زننده يا كشـنده وريتـر  ) ورترهن( vrtraـ    hanترين لقب ايندرا  معروف«

 ـ .هاي زمين را يك جا نوشيده وريترا اژدهايي است كه تمام آب ه واژه ورترهن در اوستا ب
غـن و  «در سنسـكريت بـا    )han(كلمه هـن   .آمده است» ورثرجن«يا » ورثرغن«صورت 

  .اوستايي هم معنا و به معني زدن و كشتن است» جن
ورثرغن در اوستا لقب بهرام گرديده است كه در مزديسنا  به ايزد پيروزي داده شده، 

 .را در اساطير هند استبهرام اوستا يادگاري است از خدايان قديم آريايي و به منزله ايند
گرچه در اساطير ايران باستان خبري از كشتن اژدها نيست ولي اين داستان در ادوار بعد كه 

   .)114:2ج ،1356پورداود، (» شود ستايش بهرام به ارمنستان نفوذ كرده، ديده مي
                                                 
1. Krisna. 
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به صيغه خنثي به معناي دفـاع و نيـرو اسـت و اگـر ايـن معنـا انـدكي        » وريتا«واژه 
معـاني بـر   . توان گفت كه ايندرا فاني كننده همه دشـمنان اسـت   داده شود مي گسترش

رستم و ارجن هر دو . قهرمان شاهنامه و مهابهارات باشد تواند القابي براي دو  شمرده مي
به معني واقعي، دشمن كش و فاني كننده همـه دشـمنان و اوج محـور قهرمـاني در دو     

  .گيرند براي از ميان بردن دشمنان به كار مي كتاب هستند و هر دو تمام سعي خود را
ميان آن را هايي  و مشابهت  اي به مقايسه رستم با ايندرا پرداخته مهرداد بهار در مقاله

از جمله هر دو از پهلوي مادر زاده شده، هر دو دلاور، درشـت انـدام،     است؛ دو نشان داده
خود را نيـز بـه ارث    )3(ايندرا ورستم گرزاند،  و با اژدها جنگيده )2(اند پرخوراك و ميخواره

در مهابهارات ارجن و برادرش بهيم سـين مجموعـاً ايـن     ندچهر  .)8: تا بهار، بي( اند برده
 اند، او فرزند ايندراست و بـه گـواهي مهابهـارات شـبيه او     ها را در خود جمع كرده ويژگي

در فروع، ارجن نيز در رغم برخي اختلافات به در حقيقت  )135: 1، ج1380مهابهارات،(
  .   است  داستان هندي ارتباط با ايندرا را از دست نداده

  
  ازدواج با زنان بيگانه 

ناگفته نماند تلقي موجود از . ها گاه عرصه ازدواج قهرمانان با زنان بيگانه است حماسه
ود اي وج ـ در مهابهارات به يك معنـا بيگانـه  . در شاهنامه و مهابهارات يكي نيست بيگانه
، 1ج شـايگان،  .ك.ر(هـا   ويـل أحتي اساس جنگ اين حماسـه بـر خـلاف برخـي ت    . ندارد

 خدايان در مهابهارات در معـرض خطـا  . نبرد ميان نيكي و بدي هم نيست) 241: 1375
شود و بر عكس برخي از ديـوان ـ ديـو     د ايندرا گاه مرتكب گناهان نابخشودني ميهستن

حتي نسب بعضي از آنها به  .ندا مورد عنايت خدايان ـ در معناي مصطلح در ايران، نه هند 
بنابراين مقصود از بيگانه مـردم   .)383: 1ج ،1380مهابهارات،( رسد برخي از خدايان مي

سرزميني جز هستناپوراست، سرزميني كه كوروها، پاندوان را از آنجا رانده و پاندوان نيز 
  .جنگند عموها ميپس از طي آوارگي دوازده ساله براي تصرف آن با پسر

سـفيد، نيـك و بـد تقسـيم      برخلاف مهابهارات، در شاهنامه عالم به دوقطب سـياه و 
كننـد مگـر در    رو در هيچ موردي زنان ايرانـي بـا بيگانگـان ازدواج نمـي     شود، از اين مي

هايي چون داستان ضحاك كه زنان جمشيد به ناخواست در شمار زنـان ضـحاك    داستان
كنند و در  هاي شاهنامه مردان ايراني با زنان بيگانه ازدواج مي استاندر د« .گيرند قرار مي
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توان آنها را با آيـين   شوند كه مي هايي مي سر گذراندن آزمايش اين ميان گاه مجبور به از
  .)214ـ220: 1381اسماعيلي، .ك.ر( »)4(پاگشايي مربوط دانست

هاي ديگر  با زنان سرزمين هاي مربوط به دو قهرمان مورد بحث نيز ازدواج در داستان
سـهراب و ببربـاهن   . كنـد  رستم با تهمينه و ارجن با چترانگدا ازدواج مـي  .افتد اتفاق مي

رسـد و خواهـان    ارجن به هنگام سفر به شهر مـن پـور مـي   . ها هستند حاصل اين ازدواج
پدر دختر به اين شرط كه ارجن فرزند حاصـل از  . شود ازدواج با دختر راجه آن شهر مي

برخلاف رسـتم ـ كـه    . كند اش موافقت مي اين ازدواج را در نزد او باقي بگذارد با خواسته
شود ـ اقامت ارجن در كـاخ    فرداي پس از ازدواج تهمينه را رها كرده، راهي سيستان مي

يابد و پس از آن با عمل بـه وعـده شـهر را     راجه من پور تا به دنيا آمدن فرزند ادامه مي
در حقيقت جايگاه زناني از اين دست را شـايد  « .دهد ر خود ادامه ميترك كرده و به سف

    .)92: 1369 جلالي دهكردي،( »همسري«دانست نه » مادري«بتوان جايگاه 
  

  جنگ با فرزند 
آيد و در پي بـرهم زدن   در شاهنامه سهراب در مقام يك بيگانه به سرزمين ايران مي

بنـابراين   ؛پهلوان بـر مسـند شـاهي بنشـاند     خواهد پدر را به عنوان يك نظام موجود مي
اما در مهابهارات ارجن براي نگهباني از اسب مراسمي به  ،گيرد رستم در مقابل او قرار مي

شود و بدان سبب كه انتظار دارد پسر طبـق   به سرزمين پسر وارد مي )5(جك نام اشميده
بـا او بجنگـد از   رسم، اسب قرباني را نزد خـود نگـاه دارد و حتـي بـراي تصـاحب اسـب       

افروزد، آتشي كـه خـود    خواند و آتش جنگ را برمي ببرباهن دلگير شده، وي را ترسو مي
  . سوزد در آن مي

سهراب در مقام يك بيگانه به . تر است اصل عليت در شاهنامه در اين بخش سنجيده
ن اما در ادامه رستم نيز چـو . ور گرديده كه رستم جهان پهلوان آن است سرزميني حمله

اگـر در مهابهـارات ارجـن در برافـروختن آتـش      . دهد هايي از خود نشان مي ارجن ضعف
رسـتم  . كند در شاهنامه رستم در ادامه داستان مقصر جلوه مي ،جنگ مقصر اصلي است

اعتنـا بـر    خواهـد جنـگ را بـه يـك سـو نهنـد، بـي        در برابر خواسته سهراب كه از او مي
داند حريف فرزند اوست، اما ارجـن آگاهانـه    ه نميفشارد هم از آن رو ك جنگيدن پاي مي

  . گيرد در برابر پسر قرار مي



  109 /ارجن در شاهنامه و مهابهارات مقايسه شخصيت رستم و

ارجن به علت غرور خود بـه پسـر   . رستم و ارجن هر دو مسبب جنگ با پسر هستند
رسـتم نيـز از معرفـي خـود بـه سـهراب       . كند و او را به جنگ برمـي انگيـزد   توهين مي

در هر دو داستان پسران تقاضاي ترك جنگ را مطـرح  و پـدران از    .خودداري مي نمايد
  .كنند پذيرش آن خودداري مي

 اي نشـان داده اسـت كـه در اصـل داسـتان رسـتم و       منصور رستگار فسايي در مقاله
اسـت كـه رسـتم را      اي بوده سهراب، ميان اين دو نسبتي وجود نداشته، و سهراب بيگانه

 .ك.ر( كنـد  قرايني را نيز از منـابع گونـاگون ذكـر مـي     ايشان براي حدس خود. كشد مي
به سبب ارتباطات ميان ايران و هند كه پيش از اين  .)239ـ267: 1369 رستگار فسايي،

از آن سخن گفتيم، شايد بتوان داستان موجود در مهابهارات را نيز قرينه مويـدي بـراي   
  .اين حدس رستگار فسايي به حساب آورد

ايـن كتـاب نيـز در داسـتان تغييراتـي را       ،شود بهارات باعث ميفضاي موجود در مها
، بسيار اهميت ...ترها، پدر، عمو، استاد، برادر بزرگتر در اين كتاب احترام به بزرگ. بپذيرد
كنـد و آن را بـا    اين احترام نهادن گاه آنقدر است كه حتي داستان را نيـز فـدا مـي   . دارد

رسد كه پردازندگان مهابهارات براي  لت به نظر ميبه همين ع. كند رو ميه ب مشكلاتي رو
وقتي . اي ديگر فراهم ساختند افتادن با پدر و كشتن او تعبيه نجات ببرباهن از شومي در

گردد و ماجراي فـتح خـود را بـراي مـادر تعريـف       مي غرور به خانه باز پسر سر مست از
اي يافتن معجون سـمجيوني  كند بر مادر او را مجبور مي. شود بسيار سرزنش مي ،كند مي

ببرباهن پس از بـه دسـت آوردن سـمجيوني پـدر را بـه زنـدگي       . به جنگ با ماران برود
  .شود گردانده، در ادامه نگهباني از اسب قرباني، خود از سربازان او مي باز
  

  داروي زندگي بخش
ر و د )6(در هر دو داستان دارويي زندگي بخش هست؛ اين دارو در شاهنامه نوشـدارو 

اين «اين دارو در مهابهارات در دست ماران قرار دارد و . نام دارد )7(1مهابهارات سمجيوني
در  .)67: 1376دوبوكـور،   .ك.ر(» ييدي بـر پيوسـتگي مـار و دارو باشـد    أموضوع شايد ت

در هر دو داستان دارنـدگان دارو از  «. شاهنامه نيز كاووس نوشدارو را در خزانه خود دارد
شوند، با اين تفاوت كه شرير داستان  كنند و تبديل به شريراني مي ر ابا ميدادن آن به غي

                                                 
1. Mrta–samjivani. 
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وقتي پشيمان  كند،  مهابهارات چون به سبب القائات وزير خود از دادن دارو خودداري مي
بـراي   بايـد  بـا اسـتفاده از افسـوني كـه      گـردد و  شود در كسوت يـاريگر ظـاهر مـي    مي
رغـم يكسـاني تـام در     بـه  به همين دليل. كند ده ميثيرگذاري دارو بخواند، ارجن را زنأت

   .)152: 1385قبادي و صديقي، (» يابد بندي ديگري مي جملات طرح، داستان ارجن پايان
  

  كشتن برادر 
كرن حاصـل فـراهم   . آورد ارجن برادر خود كرن را در جنگ هيجده روزه از پا در مي

سبب جلب رضايت برهمني از او  كنتي به. است) همان هور فارسي(آمدن كنتي و سوريا 
كنتـي  . تواند هر يك از خدايان را كه بخواهد حاضر كند آن مي اآموزد كه ب افسوني را مي

آيد و پـس از خوانـدن    برمي با رفتن برهمن در پي آزمايش درستي يا نادرستي ادعاي او
. آمدن كرن اسـت يابد حاصل درآميختن سوريا با او به دنيا  افسون، سوريا را در كنار خود مي

بعدها . بالد رو كرن در دامان ارابه راني مي كند و از اين كنتي از شرم فرزند را از خود دور مي
كرن كه در قدرت بسيار سرآمد است به سپاه دشمن پاندوان پيوسته و بسيار در حـق آنـان   

پـس از   رستم نيز شغادي را كه دل در گرو شاه كابل دارد و بدخواه اوست. كند بدسگالي مي
  .گيرد دوزد و جانش را مي افتادن در چاه پر نيزه و شمشير با تير به درختي مي در

در داستان مهابهارات كرن از پدري ديگر و در داستان شاهنامه شغاد از مادري ديگر 
كشندگان كرن و شـغاد در   .شود در هر دو داستان فرزندي از كنار خانواده دور مي. است

يكي از مسببان بلاهايي  كرن به سپاه دشمن پيوسته و .دارندهي نكنند گنا كاري كه مي
او نيز چون شغاد آب به آسـياب  . هاي گذشته بر سر پاندوان آمده است است كه در سال

  .كند ريزد و براي نفع دشمن، به برادران پشت مي دشمن مي
پيش  به همين دليل .مهابهارات به هرشكلي در پي آن است كه پاندوان را حفظ كند

از   كنتي، مادر پاندوان،. كند از جنگ تقريباً تمام حريفان قدرتمند آنان را خلع سلاح مي
خواهد فرزندانش را نكشد، ايندرا زرهي را كه كرن با آن به دنيا آمده و موجبات  كرن مي

ستاند، پاندوان چگونگي پيـروز شـدن خـود را از عمـو و      رويين تني اوست، از وي باز مي
رغم آنكه درجنگ عرصه را بـر  به اند و  ـ كساني كه در سپاه دشمن جا گرفته  استاد خود

از . ندا پرسند، خدايان پيروزي پاندوان را خواهان ـ مي  كنند، دل با آنان دارند پاندوان تنگ مي
  . شود كشد و كشته نمي اين رو برخلاف رستم، ارجن در جنگ با برادر تنها مي
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  سفرهاي خطر ناك  
هـاي آن در   براي تعيين مصـداق . هاي دنياست هاي همه حماسه از ويژگي اين سفرها

هـا را بـا مراحـل آيـين گـذر       برخي هفت خـان . ها نام برد توان از هفت خان مي شاهنامه 
هـاي   پيونـدد فراخـواني، يـاري    ها را با اين آيـين مـي   آنچه اين خان«. اند همسان دانسته

يز مواجهه با موجودات اساطيري چون ديـو، اژدهـا،   و ن  هاي دشوار،  فراطبيعي، گذر از راه
ها در آيين گـذر بـه    قهرمان پس از پشت سر گذاشتن دشواري. سيمرغ و زن جادو است

  .)231ـ235: 1379واحددوست، ( »رسد نوعي بلوغ مي
هفت خان رستم شبيه سفريك ساله ارجن براي نگهباني از اسب قرباني و تـن دادن  

سفر ارجن به معناي رسـيدن   ندچهر . جنگ در اين راه استبه كارهاي سخت از جمله 
تواند باشد اما پاندوان با پشت سر نهـادن ايـن    به بلوغي كه مد نظر آيين گذر است، نمي

  .يابند سفر به نوعي زندگي تازه و پيراسته از گناه دست مي
رسـتم  . گذارنـد  در هر دو داستان قهرمانـان بـراي كمـك بـه شـاه  قـدم در راه مـي       

خواهـد راجـه    خواهد كاووس را از چنگ ديـوان مازنـدران برهانـد و ارجـن نيـز مـي       يم
است،   جدهشتر را از  چنگال خارخاري كه گريبان او را پس از جنگ هيجده روزه گرفته

كشـد،   جدهشتر دائم از ماجراي جنگ با خانواده و كشتن آنهـا عـذاب مـي   . نجات بخشد
را برگزار و ارجن را نيز مامور انجام درست ايـن  بنابراين به پيشنهاد كرشن اشميده جك 

  .كند مراسم مي
شـوند،   قهرمانان شاهنامه و مهابهارات در لحظـاتي بـه كمـك ديگـران نيازمنـد مـي      

قهرمـان  . آينـد  بنابراين امدادهاي غيبي و گاه نيز شخص يا اشخاصـي بـه ياريشـان مـي    
جم نيز ـ كه از خدايان است ـ    ها و ديو با شود جداي جنگ با انسان مهابهارات ناگزير مي

داند، پذيرفتني  ديو سپيد را يكي از خدايان غيرآريايي مي«بجنگد، اگر تلقي نولدكه، كه 
جنگ  رستم با ديو سپيد را نيز جنـگ بـا خـدايان     .)412: 1372خالقي مطلق، ( »باشد
  . توان دانست مي

امـا  . كننـد  يـاري مـي   ارجن در اين سفر همراهاني دارد كه در انجـام ماموريـت او را  
حماسه ايراني براي برجسته ساختن شخصيت جهان پهلـوان خـود او را تنهـا بـه سـوي      

هـاي عمـده نگـرش     كنـد و ايـن هـم يكـي از تفـاوت      ها رهسپار مـي  مواجهه با دشواري
هـاي   كه آمد سازندگان داستان چنان. هاي ملي ايران و هندوان است پردازندگان داستان



  1385 پاييز و زمستان، هفتمزبان و ادبيات فارسي، شماره پژوهش /  112

ت درست شخصيت قهرمان اصلي حماسه خود چندان توجهي ندارند مهابهارات به پرداخ
كننـد، ايـن شكسـت جـداي      به همين دليل ماجراي شكست ارجن را از زني روايت مـي 

  . ناكامي و شكست او در جنگ با ببرباهن، است
  : از ندا هفت مرحله سفر ارجن عبارت

 . ـ چسبيدن اسب قرباني به سنگ و آواز بر آوردن سنگ
 . الدهج هنس  باراجه  جنگ و 1رجن به ولايت چنپ كريرفتن ا ـ

 . ـ رفتن به شهر زنان و جنگ با راني پرميلا
 . آورند ـ رفتن به شهري كه درختانش هر روز آدم و جانور بار مي

  . ـ رفتن به ولايت من پور و جنگ با ببرباهن فرزند خود
 . 3، تامرالدهج2ـ جنگ با پسر ميورالدهج

  .ن جمـ جنگ با سپاهيا
  : ند ازا خان رستم نيز عبارت هفت 

 .ـ جنگ رخش با شير
 . ـ گرفتار آمدن در بياباني تفته

 . ـ جنگ با اژدها
 . ـ از بين بردن زن جادو

 . ـ جنگ با اولاد ديو
  . ـ جنگ با ارژنگ ديو
  . ـ جنگ با ديو سپيد

 
  گيري  نتيجه

ن در دو كتاب شـاهنامه  هاي مربوط به رستم و ارج هاي موجود ميان داستان شباهت
بـا توجـه بـه    . هـا از ديگـري اسـت    ثيرپذيري يكي از اين داستانأو مهابهارات حاكي از ت

هاي اقوامي چون سكاها به هند و حتي به دست گرفتن قدرت در آن سامان به   مهاجرت
هاي  شباهت. هاي مربوط به رستم بايد از ايران به هند رفته باشد رسد كه داستان نظر مي

                                                 
1. Campakapuri or Campariagri. 
2. Mayuar dhavaja. 
3. Tamradhavaja. 
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قهرمان مهابهارات، و نيز حدس كسـاني چـون    ان رستم، جهان پهلوان ايران، و ارجن، مي
تواند حـاكي   ثر احتمالي داستان پاندوان از داستان ايراني كيخسرو ميأدارمستتر درباره ت

ارتبـاط بـا اينـدرا،    . هاي حماسي ايـران باشـد   ثيرپذيري احتمالي هندوان از داستانأاز ت
بخش در داسـتان   ه، جنگ با حاصل اين ازدواج، وجود دارويي زندگيازدواج با زنان بيگان

كشتن برادر ناتني از مواردي اسـت كـه     تواند مردگان را زنده كند، جنگ با فرزند كه مي
طبيعي است كه داسـتان  . دهد هاي ميان دو شخصيت رستم و ارجن را نشان مي شباهت

        .پيدا كرده باشد أيز با داستان مبدهايي ن جغرافيايي و فرهنگي جديد تفاوت توضعي با
  
  نوشت پي

  .است  ها مطابق با ترجمه فارسي مهابهارات برگزيده شده هاي شخصيت اين مقاله نام در .1
برابر اين واژه در اوستا وزره . است به معناي آذرخش  vijaraنام گرز در سنسكريت وجره. 2

vazra 9: تا بهار، بي( كه در پارسي گرز شده است(.  
د رستم نيز در ميخوارگي دلير بود نوشي ايندرا افشره گياه سكرآور سومه را پيوسته مي .3

  .)8همان، (
اي است كه استواري و هماهنگي سازمان  پاگشايي يك نهاد اجتماعي وابسته به نهاد قبيله. 4

وانان پاگشايي آماده ساختن نوج كاركرد اجتماعي آيين... سازد مي  را برآورده اجتماعي
. است  براي پيوستن به جامعه و آسان كردن دوران بلوغ در راستاي گزينش همسر بوده

رسد و اين گذار كردارهايي نمادين بيان انجام  اي به مرحله ديگر مي نوجوان از مرحله
  .)179: 1381اسماعيلي،(  گيرد مي

ان است براي پس از پايان جنگ هيجده روزه جدهشتر كه از كشتن اقوام بسيار پشيم. 5
كند كه  پاك شدن از گناه به پيشنهاد كرشن مراسمي را به نام اشميده جك برگزار مي

شود كه در پايان  در اين مراسم ارجن مامور نگهباني از اسبي مي. كشد يك سال طول مي
كنند، به محض ورود به هر شهر  مطابق با رسم اسب را رها مي. شود يك سال قرباني مي

اش ناگزير به نبرد با  گيري و ارجن براي بازپس گيرد را در تصرف خود ميحاكم آنجا آن 
  .شود آنها مي

6 .mrata به كار ...  الحيات، مادر زندگي، در فرهنگ باستاني هند به معناي آب حيات، ام
بنابراين سمجيوني را نوعي آب حيات يا به نوعي  .)227: 1380قرشي، .ك.ر( رفته است

  .توان آورد ات به حساب ميدر ارتباط با آب حي
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  منابع 
شناسي، تن پهلوان و روان خردمند، به  داستان زال از ديدگاه قوم )1381( اسماعيلي، حسين

 .كوشش شاهرخ مسكوب، چاپ دوم، تهران، طرح نو
 .10، فرهنگ و زندگي، ش »ورزش باستاني ايران و آيين مهر«، )تا بي(بهار، مهرداد، 
انداز كهن تاريخ ايران، چاپ اول، تهران،  ياها و ناآرياها در چشمآر )1382( بهزادي، رقيه

 .انتشارات طهوري
 .انتشارات دانشگاه تهران ها، جلد دوم، چاپ دوم، يشت) 1356(پورداود، ابراهيم 

، در پيرامون »شاهنامه همسرگزيني در ايران باستان و« )1369( مريم دهكردي، جلالي
 . چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران شاهنامه، به كوشش مسعود رضوي،

هاي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، چاپ اول، تهران،  سخن) 1372( مطلق، جلال خالقي
  .نشر افكار

و شاهنامه، ترجمه جلال ستاري، هنر و مردم، ش  دارمستتر، وجوه مشترك ميان مهابهارات
153/154. 
 .جان، ترجمه جلال ستاري، چاپ دوم، تهران، نشر مركز هاي زندهرمز )1376( مونيك دوبوكور،

 .، فرهنگ، كتاب هفتم»روايتي ديگر در مرگ رستم«) 1369(رستگار فسايي، منصور 
 .حكمت خسرواني، چاپ د وم، تهران، بهجت) 1380( رضي، هاشم

ران، هاي فلسفي هند، جلد اول، چاپ چهارم، ته اديان و مكتب) 1375( داريوش شايگان،
  .انتشارات امير كبير

  .شاهنامه، چاپ ششم، تهران، قطره) 1382(  فردوسي، ابوالقاسم
 كشي و خويشاوند مقايسه ساختاري خويشاوند«) 1385(صديقي  عليرضاحسينعلي و  قبادي،

 .11هاي ادبي، ش  ، پژوهش»آزاري در شاهنامه و مهابهارات
دو ايراني، چاپ اول، تهران، هرمس با آب و كوه در اساطير هن) 1380( االله قرشي، امان

 .ها المللي گفتگوي تمدن همكاري مركز بين
تصحيح محمدرضا جلالي ناييني،   الدين علي قزويني، ترجمه مير غياث) 1380( مهابهارات

 .چاپ دوم، تهران انتشارات كتابخانه طهوري
.اپ اول، تهران، سروشهاي اساطيري در شاهنامه فردوسي، چ نهادينه) 1379( دوست، مهوش واحد
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